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قسمت دوم 

تاريخ اوليه ي بوشهر

بنا به گفته ي كرزن »بوشهر، شهري بدون تاريخ 

است«.  او تنها فردي نبود¬كه اين طور تصوّر 

اعتمادالسلطنه  ميرزاحسن خان  زيرا  مي كرد، 

شاه  ناصرالدين  اطلاعات  وزير   )1840-1896(

)1896-1848( و مؤلف شماري آثار مكتوب هم 

اين  »در  بوشهر  كه  مي نويسد   1877 سال  در 

اواخر، يا به عبارتي توسط شيخ نصر عرب، بنا 

شده است« كه تلويحاً اشاره دارد كه اين رويداد 

صرفاً در قرن 18، رخ داده است. با وجود اين، 

وضوح  به  مكشوفه  اشياء  از  مي افزايد¬كه  او 

در  بندري  محلِّ  بوشهر  كه  دريافت  مي توان 

پيش از اسلام است .

بوشهر  مي نمايد¬كه  چنين  اين ها،  همه ي  با   

داراي تاريخ است كه فقط راجع به آن اطلاعات 

بسيار اندكي موجود است. بر اساس اطلاعاتي 

كه تاكنون انتشار يافته، چنين مي نمايد كه فقط 

از  بعد  برهه ي  درباره ي  زيادي  بسيار  اطلاعات 

1800 موجود است كه حتا با توجه به داده هاي 

موجود، اين اطلاعات هم ناچيز مي نمايد.

شبه  شمالي  اليه  منتها  در  امروزين  بوشهرِ 

جزيره اي كه به شكل سيگار برگ است و از ماسه 

ساخته  زمين شناسي  چهارم  دوران  سنگ هاي 

شده، قرار دارد. درازاي اين شبه جزيره حدود 
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كيلومتر است كه به موازات سرزمين اصلي واقع 

شده و در ميانه توسط دشتي ماسه اي )سبخه، 

به  موسوم  مايل  حدود30  پهناي  به  سبخ زار( 

مي گردد.  متصل  اصلي  سرزمين  به  "مشيله" 

هنگام  به خصوص  زمستان،  فصل  در  مشيله 

باتلاقي  به  دريا،  مدّ  و  شديد  بادهاي  وزش 

نيستاني مبدّل مي گشت كه از روي آن مسيري 

كاروان رو به طرف سرزمين اصلي كشيده مي شد 

و اين احساس را به وجود مي آورد كه بوشهر در 

واقع جزيره است. 

ريشهر يا بوشهر؟

مبهم  و  گنگ  بوشهر  نام  ريشه ي  و  منشأ 

نام  اين  عامّه  ريشه شناسي  اساس  بر  است. 

بسيار  كه  است  پدر شهر  يا  ابوشهر  معناي  به 

شيندلر  ا.هوتوم  مي نمايد.   مشكوك  و  مبهم 

كه  كرده  "a.houtuM SchiNDLeR"ادعا 

واژه ي  كوتاه شده ي  صورت  و  مخفّف  نام  اين 

"بخت اردشير" )اردشيرِ رهايي يافته( مي باشد. 

ريشهر  روستاي  موقعيت  و  محل  به  توجه  با 

در شبه جزيره، ساير محقّقان بر اين باورند كه 

ريشه و منشأ اين نام، شهر ديگري موسوم به 

"ريو اردشير" است، كه اردشير آن را بنا نهاده 

اوليه    ي  منابع  از  حمزه،  گفته ي  به  بنا  است. 

اسلامي، ريو اردشير در روزگار او ريشهر خوانده 

مي شد. توماس چك ادعا نموده كه هم ريشهر 

هيراتيس  نام  مشتق شده ي  بوشهر  هم  و 

برده  نام  آن  از  آرين،  كه  است   "hieRatiS"

است. توماس چك اين نام را با اصطلاح ايلامي 

"RAIVATIS" كه به معني »پر بار و درخشان« 

هوسينگ  همچنين  مي  داند.  يكسان  است، 

ريو  تحريف شده ي  ريشهر  كه  كرده  استدلال 

نموده اند،  ادعا  سايرين  كه  گونه  آن  اردشير، 

نيست، بلكه تحريف شده ي واژه ي ايلامي ري 

شيري "RiShaiR" به معناي »بزرگ و عظيم« 

است و اين اصطلاحي بود كه اغلب به منظور 

اشاره به »ايزدبانوي كريرشا« كه در معبد ايلامي 

قرار  استفاده  مورد  مي شد،  پرستيده  ليان 

مي گرفت.1 

قطع نظر از ريشه و منشأ اين نام، بديهي است 

كه شبه جزيره ي بوشهر در عصر ايلامي مسكون 

بوده است. تاريخِ كتيبه هاي مكشوفه به سده ي 

هشتم قبل از ميلاد برمي گردد كه بخشي از آثار 

بر جاي مانده از دهكده ي ايلامي ليان باستاني 

محل  همان  اين  زياد  احتمال  به   . مي باشد. 

مزامبريا، محل هخامنشي است كه نئارخوس 

حدود سال 332 قبل از ميلاد از آن ديدن كرده 

است.

آرين نيز محل پياده شدن آن ها را شبه جزيره اي 

با شمار زيادي باغ و باغ ميوه، توصيف مي كند. 

با  محل  يك  جزيره  شبه  اين  اين،  بر  علاوه 

ويليامسن  واقع  در  بود.  اهميّت ساساني هم 

استدلال نموده كه شهرِ ريو اردشير ساساني به 

احتمال زياد در شبه جزيره ي بوشهر قرار داشته 

است. او اذعان مي كند كه اكثر شواهد تاريخي 

)استخري، مقدسي، ابن بلخي، حمداله قزويني( 

بوده  اره جان  در  آن  محلِ  كه  مي دهند  نشان 

، اما او متذكر مي شود بلاذري و طبري  است 

به طور جداگانه محل ريشهر را در ناحيه ي توّج 

تعیین  فارس  ايالت  در  كوره ي شاپور  در  واقع 

مي كنند؛ توّج در كنار رودخانه ي شاپور، شمال 

شرقِ بوشهر  و در 160 كيلومتري محل فرضي در 

اره جان واقع بوده است؛ هيچ محلِ ساسانيِ با 

اهميتي در محلِ ادعا شده ي ريشهر در اره جان 

وجود ندارد؛ و بزرگ ترين محل باستان شناختي 

در كرانه ي خليج فارس، جدا از "بصره عباسيان"، 

سرانجام  است.  واقع  بوشهر  جزيره ي  شبه  در 

اين كه در حال حاضر ريشهري در اره جان وجود 

ندارد، هرچند در شبه جزيره ي بوشهر، محلي به 

نام ريشهر وجود دارد. 

ادامه دارد...

ناهید معتمدی در نوشتاری به معرفی و بررسی کتاب »قرار با ستاره 

۵، فروغ فرخزاد« به کوشش زهره مسکنی پرداخته است.

کودک  ادبیات  منتقد  و  پژوهشگر  این مدرس،  ایسنا،  گزارش  به 

همزمان با سالروز درگذشت فروغ فرخزاد در یادداشتی درباره کتاب 

»قرار با ستاره ۵، فروغ فرخزاد« به کوشش زهره مسکنی نوشته 

است:

»پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.

ویژگی یک شعر یا متن باز پویایی، درگیر شدن در حوزه معنا و 

شناخت است. نگاه تیزبین و ذهن فعال و قوی هنرمند در دیدن، 

گزینش موضوع و محتوای آثار از عوامل مهم خلق و آفرینش یک اثر 

باکیفیت است که می تواند با مخاطب کودک و نوجوان ارتباط برقرار 

کند. نویسندگان باید با خلق آثارشان اطلاعات ذهنی مخاطبان خود 

را به آگاهی تبدیل کنند و به شناخت برسانند. کتاب )آثار هنری، 

داستان و شعر و ... ( باید ابزاری باشد که اندیشیدن بیشتر را در 

کودکان و نوجوانان تقویت کند، کتاب محرک و تقویت کننده حافظه 

است نه تخدیرکننده. 

اثر پلی است بین مخاطب و هنرمند، اثر موفق می تواند با مخاطب 

ارتباط برقرار کند. وجود نگرش فلسفی هنرمند و چندبعدی نگاه 

و  شدن  برانگیخته  باعث  تصویر(  شعر،  داستان،  هنر)  به  کردن 

ارتباط ذهنی و روانی با مخاطب می شود. در آموزش و پرورش 

ایستا و مکانیکی اثری از ادبیات معاصر در کتاب های درسی وجود 

ندارد و اگر هم هست، نوع گزینشی و مثله کردن متن، کودک و 

نوجوان را برنمی انگیزد. حال آن که کودکان باید با مطالعه آزاد و 

وجود ادبیات معاصر در کتاب های درسی به ادبیات علاقه مند شوند 

و آن را بشناسند.

در شرایط کنونی به علت نبود آثاری هماهنگ با نوجوانان، نشر گویا 

مجموعه »قرار با ستاره« را منتشر کرده که پروژه ای است در معرفی 

شاعران و نویسندگان معاصر. نوجوانان امروزی علاقه مند به مطالعه 

داستان و شعر با سطح آگاهی و اطلاعات و شناختی که از جامعه 

و جهان دارند، چون آثار مربوط به گروه سنی خود آن ها را راضی 

نمی کند به آثار بزرگسالان گرایش دارند چرا که فاصله نگاه و دید 

هنرمندان ما با مخاطب آثارشان بسیار است یا دایره تنگ واژگان، 

تشبیهات کلیشه ای و تکراری، مفاهیم سطحی و زبان بزرگسال توجه 

آن ها را جلب نمی کند.

 برای شناخت بیشتر آن ها آشنا شدن نوجوانان با مشاهیر ادب 

آثار  و  زندگی  روی  پژوهش هایی  ایران زمین  معاصر  فرهنگ  و 

نویسندگان و شاعران معاصر انجام و چاپ و منتشر شده است. جا 

دارد قدردان نشر گویا و پژوهشگران پروژه  »قرار با ستاره« باشیم 

ادبی، فرهنگی  با چهره های  که قدم مثبتی در آشنایی نوجوانان 

برداشته اند. تاکنون دو سری از این مجموعه در قالب ۱۷ جلد برای 

کودکان ۱۴ سال به بالا منتشر شده است. 

قالب کتاب ها به سبک بوک آزین )bookaziNe (، و معروف به کتاب 

– مجله است. 

زهره  خانم  کوشش  به  ستاره«،  با  »قرار  مجموعه  پنج  شماره 

مسکنی، به معرفی فروغ فرخزاد یکی از ستاره های هنر و فرهنگ 

ایران اختصاص یافته است. شاعر برجسته، چهره هنری، فیلمساز، 

مترجم، بازیگر، مستندساز که از او پنج دفتر شعر به چاپ رسیده و 

سروده هایش به چندین زبان ترجمه شده اند.

خانم مسکنی به دور از خودمحوری و به شکل کاربردی به سیر و روند 

زندگی خانوادگی  فروغ، انگیزه فکری و هنری، فعالیت های هنری، 

فرهنگی- اجتماعی و آثارش در زمینه های مختلف با نگاهی نسبتاً 

جامع می پردازد و او را از نگاه دیگران به مخاطب می شناساند. او 

سعی کرده ضمن رعایت خط قرمزهای حوزه نشر توجه لازم را به 

مناسبت های کودک و نوجوان داشته باشد. کتاب »فروغ فرخزاد« 

در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش اول نگاهی اجمالی و نسبتاً 

جامع به زندگی خانوادگی فروغ دارد و او را به مخاطب معرفی 

می کند. 

بخش دوم که صفحات بیشتری از کتاب را دربرمی گیرد، به فعالیت ها 

و آثار شعری فروغ، معرفی کتاب ها و منتخب اشعار او پرداخته و 

از ویژگی های اشعار در فرم، گونه و قالب تعاریفی در حد شناخت و 

هماهنگ با مخاطب با ذکر مثال آورده است و محتوای شعر »ایمان 

بیاوریم« او را در یک پاراگراف تحلیل کرده که ذهن مخاطب نوجوان 

را به چالش می کشد و در او کنجکاوی و اشتیاق برای خواندن کامل 

اشعار فروغ ایجاد می کند تا مخاطب خود به درک ارزش هنری و 

محتوایی شعر فروغ برسد. 

در این فصل مخاطب با فیلم، کارهای مستند فروغ، تاریخچه، سیر 

ساخت و موضوع آن ها آشنا می شود و انگیزه ای برای پیگیری و 

دیدن فیلم برای نوجوان به وجود می آید و او را با چهره جهانی اش 

آشنا می سازد. 

و  گفت وگوها  ترجمه ها،  داستان ها،  با  مخاطب  براین  علاوه 

سفرنامه ها با گستره فعالیت های هنری- ادبی و فرهنگی فروغ آشنا 

می شود و با توجه به نگاه چندبعدی، خلاق و پرسشگر او درمی یابد 

که فروغ چهره ادبی- فرهنگی ماندگار است و در تمام آثارش عشق 

و زندگی موج می زند.

دست هایم را در باغچه می کارم                    

سبز خواهد شد، می دانم، می دانم

در این فصل مخاطب ضمن آشنایی با آثار فروغ، درونمایه عشق 

و زندگی در آثار و رویکرد جسورانه اش در بیان خواسته هایش پی 

می برد و این که لحن و سبک فروغ منحصر به فرد و تنها شاعر 

مستقل و اجتماعی است که با زبانی شیوا و سری پرشور آن چه در 

ذهن و سرش می گذرد، بیان می کند و در غمبارترین اشعارش عشق 

به زندگی و حقیقت های آن موج می زند و همواره نوید زندگی سبز 

و رستن های ماندگار می دهد.

فروغ است  به  دیگران نسبت  نگاه  کتاب،  پایانی  و  بخش سوم 

که جنبه های گوناگون و شگفت آوری از چهره چندبعدی فروغ را 

بازمی گشاید. کتاب در کل دیدی کلی و شناختی درخور مخاطب 

می دهد، گزینش چهره ها ملموس و مناسب است اما بهتر بود اگر 

در طرح و بوم صفحه و به دلیل رنگ کاغذ و طرح های خاکستری 

آن ها که از ابعاد زیبایی شناسی کاسته است، توجه بیشتری می شد 

تا چشم نوازتر و ملوس تر و با روحیه نوجوان امروزی سازگارتر باشد.

جای خالی این گونه پژوهش ها در ادبیات ما حس می شود و برای 

نشر گویا و دست اندرکاران پروژه »قرار با ستاره« آرزوی توفیق داریم 

و امید است با انتشار آثار مناسب برای کودکان و نوجوانان قدم های 

بیشتری در راه اعتلای ادبیات و آینده سازان برداشته شود.«

منصوره دهقانیتماشا

تاریخ بوشهر از صفویه 

تا زندیه 

ویلیام فلور 

ترجمه : زنده یاد حسن زنگنه 

گزیده موسوی گرمارودی 
از سفرنامه ناصرخسرو به 

کتابفروشی ها آمد

کتابی درباره دوستی 
کودکان با حیوانات

روایتی از فروغ فرخزاد 

برای نوجوانان

 

زندگی  در  افکار جاری  با  قدر  آن  است.  پدیده ی عجیبی  مرگ 

آن دشوار  باره ی  در  کردن  که صحبت  دارد  تضاد  ما  جسمانی 

است. ماهیت آن را نمی شناسیم از این رو در مواجهه ی ذهنی 

با آن ترسی مبهم بر ما استیلا می یابد. مرگ به یک قاره ی دور، 

به یک سرزمین دور از دسترس شباهت دارد که شما در باره ی آن 

حرف های متضاد زیادی می شنوید. بعضی می گویند وجود دارد. 

پاره ای منکر وجود آن هستند. گروهی می گویند پدیده ی بسیار 

زیبایی است. عده ای می گویند به شدت سخت و تلخ و دلهره 

آور است. بعضی ها می گویند از زندگی در این جهان بهتر است 

و این در حالی است که برخی بر این باورند چیزی زیباتر از زندگی 

وجود ندارد و مرگ تنها سکوت است و فراموشی. اما اجازه بدهید 

با آن رو به رو شویم. این قاره ی دور وجود دارد و دیر یا زود همه 

ی ما به آن سفر خواهیم کرد.)گفت و گو با فلینی، برت کاردولو، 
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چنان که در مقدمه ی کتاب »مغازله با مرگ« آورده ام من این 

کتاب را از سر تفنّن و تفلسف به نگارش در نیاورده ام بلکه همواره 

با دغدغه ی مرگ زیسته ام. بدان معنا که زیستن را در سایه ی 

مرگ تجربه کرده ام. و در حین نوشتن مقالات، مرگ را پیش چشم 

خود قرار داده ام. چه زیباست همگام با زیستن در اندیشه ی مرگ 

باشی نه این که آن را فقط برای همسایه بخواهی و تمام فکر و 

ذکرت بازخوانی و واکاوی علت مرگ دیگران باشد. در حقیقت 

این رویکرد نوعی خودفریبی و فرافکنی است که در زندگی آدمیان 

رخ می نمایاند.

در سایه ی مرگ مسیر  و  ام  زیسته  با مرگ  در هر صورت من 

زندگی را پیموده ام. ترکیب »مغازله با مرگ« یا به عبارت دیگر 

»زیستن در سایه ی مرگ« با کتاب پیشین ام یعنی »زیستن در 

نوشتن« همخوانی دارد. مهم این است که ما حیاتی شرافتمندانه 

بهانه ای  را تجربه کنیم چرا که نوشتن و مرگ  و کرامت پیشه 

است برای زندگی مفید و انسانی. جالب تر این که در پی تدوین 

کتاب دیگری در حوزه ی ادبیات فارسی هستم که عنوان »مواجهه 

با متن« برایش انتخاب کرده ام. این عنوان با »مغازله با مرگ« 

هم آواست. بعضی با متن مواجهه اند و برخی با مرگ. یعنی با 

نوشتن یا یادکرد مرگ به زندگی خود معنا می بخشند

غفلت نکنیم که کنش های ما همواره در ردّ مردن صورت می گیرد. 

خندیدن، گریه کردن، گفتگو، امید داشتن و گذشته نگری همه در 

راستای نسیان مرگ است. حتی وقتی از مردن سخن می گوییم 

به نوعی می خواهیم آن را عقب بیندازیم. ذکر خاطرات گذشته 

های دور در دوران کهنسالی، در جهت فراموشی مرگی است که 

نزدیک است. به قول والتر بنیامین در مقاله ی تزهایی در باره ی 

فلسفه ی تاریخ، آن رویدادی که می خواهد فراموش شود، به یاد 

آورده می شود. اما باید دریابیم اگر مرگ نبود، دست ما در پی 

چیزی می گشت.)سپهری(

یکی از دغدغه های اصلی فیلسوفان رواقی، مرگ اندیشی است. 

سنکا گفته است که با از دست دادن هر آنچه خوشایند است، می 

توان حسی چون مرگ را تجربه کرد. و چون خود مرگ رسید، دیگر 

هراس و تشویشی در دل نداری. چنان که مارکوس اورلیوس در 

کتاب »تأملات« به وفور از مرگ سخن می گوید و گفته هایش در 

مقاله ی »مرگ از نگاه اورلیوس« بازآفرینی کرده ام.

مرگ جزئی از حیات آدمی است ولی ما گاه به گونه ای می زییم 

که گویا مردنی در کار نیست. آن جاست که مرگ غافلانه به سراغ 

مان می آید. به قول براین مگی " ما انسان ها موجودات غریبی 

نیست  قرار  نیستیم.  مردنی  کنیم  می  خیال  دلمان  ته  هستیم، 

بمیریم. بقیه می میرند ولی ما نه. آدم می رود جنگ، می بیند 

تمام رفقای دوربرش کشته شده اند ولی باز باورش نمی شود که 

خودش هم بمیرد. با خودش می گوید: نه من فرق دارم. اینهایی 

که بیماری لاعلاجی گرفته اند و مرگ خرّشان را چسبیده، باز تا 

آخرین لحظه باورشان نمی شود که قرار است بمیرند. خودشان 

را گول می زنند. آدم این جوری است دیگر. نوبت مرگ خودش 

که می رسد از دیدن بدیهی ترین چیزها ناتوان است.)مواجهه با 
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زیستن در سایه ی مرگ
به بهانه  چاپ کتاب مغازله 

با مرگ 

خاطرات

دکتر عباس فضلییادداشت

گزیده ای از سفرنامه ناصرخسرو در ۱۰۴ صفحه به قلم سیدعلی 

موسوی گرمارودی توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نشر فرهنگ 

اسلامی، گزیده ای از سفرنامه، شاهکار ادبی ناصرخسرو قبادیانی 

مروزی، حکیم، شاعر، نویسنده، فیلسوف و جهانگرد ایرانی قرن 

چهارم  و پنجم هجری به قلم سیدعلی موسوی گرمارودی در ۱۰۴ 

صفحه و بهای ۴۲ هزار تومان منتشر شده است.

این شاهکار ادبی به عنوان یکی از منابع ارزشمند جغرافیای تاریخ، 

حاصل سفر ۷ ساله اوست که در سال ۴۳۷ هجری از مرو آغاز می شود 

و در سال ۴۴۴ با بازگشت به بلخ پایان می پذیرد. ناصرخسرو در این 

اثر با قلمی روان و  شیوا خاطرات این سفر پرمخاطره زمینی و دریایی 

را که در آن از جغرافیای امروزی کشورهایی مانند ترکمنستان، ایران، 

ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر ، سودان و عربستان گذر 

کرده است، برای آیندگان ثبت و به یادگار می گذارد.

این سفرنامه علاوه بر ارزش های ادبی و نگارشی، منبعی ارزشمند 

است که جلوه هایی از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، زبان، دین و مذهب 

و… را در سرزمین هایی که ناصرخسرو به آن ها سفر کرده است، 

نمایان می کند. این میان نسخه گزیده این شاهکار ادبی به قلم 

مجموعه  از  است  کوششی  دومین  موسوی گرمارودی  سیدعلی 

به گزین که برخی از برجسته ترین آثار نظم و نثر گذشته را که وجهِ 

غالب در آنها، حکایت و داستان است در خور حوصله همگان و با 

گزیده گویی ارایه کرده است.

کتاب »عجب دست پختی دارد رفیق« نوشته مریم بهرامی برای 

گروه سنی الف و ب و با موضوع رابطه کودکان با حیوانات منتشر 

شد.

به گزارش ایسنا، این کتاب در سال ۱۴۰۰، در قطع رقعی و ۲۶ 

صفحه با قیمت ۳۵هزار تومان و شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط نشر 

پرنده  آبی )واحد کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی( 

منتشر شده است.

از »عجب دست پختی دارد رفیق« عنوان شده  در معرفی ناشر 

است: این اثر داستانی تخیلی را مریم بهرامی برای گروه سنی الف 

و ب نوشته و محبوبه یزدانی نیز تصویرسازی کتاب را بر عهده 

داشته  است. مضامین داستانیِ »عجب دست پختی دارد رفیق« را 

مؤلفه هایی همچون دوستی و رابطه با حیوانات، برداشت و نگاه 

مثبت حیوانات به رفتارهای ما، مهربانی، مثبت اندیشی، شراکت 

و... تشکیل داده است. کتاب های تصویری مجموعه »آکادمی 

داستان« پرنده  آبیِ انتشارات علمی و فرهنگی مجموعه ای  هستند 

که در آن ها تصویر جایگاهی کلیدی و اصلی دارد. در کارگاه های 

ایده های  به  تا  است  تلاش شده  آکادمی  این  تصویری  کتاب 

کوتاه ترین  در  کلام،  به کارگیری  تجربه   و  تصویر  زبان  تصویری، 

و تأثیرگزارترین حالت خود، ارزش بخشیده شود و کتاب هایی 

کارآمد، چندوجهی، مناسب مخاطب امروز و با موضوعاتی به روز 

درباره   نوجوان  و  کودک  تازه چاپ  کتاب  این  تولید شود.روایت 

رابطه  مرد و گربه است. گربه به مردی که در حال خریدن ماهی 

است، به چشم دوستش نگاه می کند، ولی مرد هر کارِ ممکنی 

می کند که گربه دنبالش نرود. دیدگاه مثبت اندیش گربه باعث 

می شود که به تمام رفتارهای بدِ مرد را به نشانه  دوستی بنگرد 

و با خود خیال کند ماهی ای که مرد به تازگی خرید کرده، برای 

پذیرایی از او است.در قسمتی از »عجب دست پختی دارد رفیق« 

می خوانیم: من یک رفیق دارم. یک رفیق خوب که لنگه کفشش را 

به من می دهد. برایم آش می پزد. حتی به خانه اش دعوتم می کند. 

اما من فقط ماهی پخته اش را دوست دارم.


